ایوب آقاخانی

کسوف

    نمايشنامة :
کسوف
نويسنده:
            ايوب آقاخاني
آدمها : (به ترتيب حضور)                                                    
ميوند
ثريا
و ...
                       صدا (مرد)
به نام يگانه هنرمند
صحنه :
به دليل ويژگي روايت کار، خاصيّتي سيّال دارد. به ديگر سخن ، مي شود اينگونه  نوشت که به فراخور هر بخش از روايت ، لازم است به رنگ فضاي وابسته به آن در آيد.
اوّليّه ترين توصيه براي چنين دستاوردي آنکه ، اساساً با صحنه اي  بي پيرايه مواجه باشيم و آن رنگي که نوشته آمد ، از طريق جانبخشي بازيگران ِاثر به اتمسفر و فضا و حسّ و حال ، شکل گرفته ، تکامل يابد , پس :
« صحنه اي بي پيرايه ، لخت ، نيمه تاريک...»
( «ميوند» زير نور ، رو به تماشاگران)
صدا ـ درسته ؟
ميوند ـ نه!
صدا ـ انکار مي کني؟!
ميوند ـ آخه اين چه گَپَس که مي زنيد؟!
صدا ـ انکار مي کني ؟!!
ميوند ـ ها! منِ چپ و چوله چه به اين کار؟
صدا ـ مگه يه تروريست چه جوري بايد باشه؟
ميوند ـ روس باشه.
صدا ـ ها؟

ميوند ـ روس باشه.
صدا ـ خب؟
ميوند ـ يا... يا اِنگليزي باشه، ـ
صدا ـ چي ؟!
ميوند ـ انگليزي ... انگليزي ! ، ـ
صدا ـ خب؟
ميوند ـ يا که ... طالبا باشه.
صدا ـ هيچکدوم نيستي ؟
ميوند ـ اين چه گَپَس که مي زنيد آقاجان ؟ من؟!
صدا ـ طالبان رو مي شناسي؟
ميوند ـ کدام افغانَس که نشناسه؟
صدا ـ يعني مي شناسي ؟
ميوند ـ هر اشتوکي مي شناسه !

صدا ـ اشتوک؟

ميوند ـ خُرد بچه!
صدا ـ چه شکلي ان ؟
ميوند ـ طالبا  بَداَسن !
صدا ـ نه ! شکل ! مي گم چه شکلي ان؟
ميوند ـ پِيش آتش جَشِن مي گيرن ، سر مي بُرَّن ، پسان سيني داغ مي ذارنن به گردنش که خونش بسته شه ، دَلَمه شه ، تنِ بي سر بپر بپر کنه همي طور،جان کني کنه. کلّ شان خنده کنن، انقد که تو خيال مي کني بست بست شنگوليات کشيدن!
صدا ـ حواست به منه ؟
ميوند ـ ها ؟ چه گپ شده ؟
صدا ـ مي گم چه شکلي ان؟
ميوند ـ ريش دارن چه قده ! تو بگو... بگو اي قد!
صدا ـ ديگه ؟
ميوند ـ ديگه اي که زور مي گن ، بندي مي کنن ، مي برن. زن، دختر به چه فريبايي ! کامِرِه راديوي ترانزيستوري ، تلفيزيون ، هرچه دم دستشان باشه . به چه بهانه اي ؛ اين که زن بُرقع نداره ؛ سر برهنه س . اين که نام خدا آلوده کدي ؛ اين که رافضي هستي ؛ اين که مجوز نداري ؛ کارت راهداري ندايي... من که درست نمي فهمم . دروغ اَس . همه ش بهانه هاي دروغ اس.
صدا ـ اينا که قديميه !
ميوند ـ چه گپ زدي ؟
صدا ـ اينا که کهنه شده ! الان که اينجوري نيس.
ميوند ـ من افغانيسُم يا شما ؟
صدا ـ تو که مي گي خيلي ساله ايرانم.
ميوند ـ اَستُم .
صدا ـ پس چي مي گي ؟ اينايي که تو تعريف مي کني مال الآن نيست.
ميوند ـ مال هر وقت باشه . شما چه مي فهمي افغان چه کشيده س از طالبا! هفت چاکش جر خورده س . انگار همه، عين مرغ چپانده شده باشن دَ قفسچه. مردم «هزاره جات» مردم «پنجشير» نفس تانستن بکش ؟ سرتو گشتاندي ، چرة نارنجک خورده به پک و پهلوت ! زنا رو زدن ، لت و کوب کردن؛  خروسخوان تا بيگاه مگه زن تانسته آفتابي بشه؟ آفتابي مي​شد، مي​شد چَلّ خون ! کلّش بايد پُت و پنهان مي شد ؛ دَ پسخانه ، بالاخانه ... 

ناني که مي خريديم به سه پَيسه ،حالي با اين قال و مقال شده بود سي پيسه ! تازه اگه پيدامي کدی! مي داني چند تا بچّة حرامزاده نشانده شد تو دلِ زن افغان؟! او هم به اسم شريعت مي گفتن «اي که زِنا نيست.» اَي گُه به ريششان !دَ کمرشان بخورد نمازشان ! مي گفتن «غنيمت اَس و غنيمت حلّيّت شرعي داره!»
صدا ـ هنوز جوابمو نداديا.
ميوند ـ جواب ؟
صدا ـ اگه تروريست نيستي، اگه قاچاقچي نيستي ، نيّت خلاف نداشتي ، چرا از مرز ردّ شدي؟
ميوند ـ آقا جان ، بخاطر « ثريا » .
صدا ـ اين شد جواب ؟
ميوند ـ .........
صدا ـ لالموني گرفتي؟
ميوند ـ شما که گپ مرا فَهم نمي کني، چي گپ بزنم؟
صدا ـ (عصبي ـ بلند) بلبل زبوني نکن! هرچي مي پرسم عين بچّه آدم جواب بده!
ميوند ـ بَچشم آقاجان . جسارت نباشه. حالي شما پي چي هستي؟
صدا ـ فقط من سوال مي کنم.
ميوند ـ بله.
صدا ـ « ثريا » کيه ؟
ميوند ـ زنم​اس.
صدا ـ کجاست ؟
ميوند ـ سِيل کرديش که.
صدا ـ (با تأکيد) کجاست؟
ميوند ـ پنج کيلومتري اوسون تر از جايي که من کت بسته شدم. مأموراي شما.... گرفتنش.
صدا ـ مگه دوماه پيش نرفته بودي افغانستان؟
ميوند ـ رفتم. رفتم تا «مزار»
صدا ـ «مزار»؟!

ميوند ـ ها ! «مزار شريف».
صدا ـ خب؟
ميوند ـ دو ماه دِلُم به جوش اُفتيده بود. « ثريا » ايجه بود.
صدا ـ زنت !
ميوند ـ ها . دقمرگ شدم شبانه روز!
صدا ـ برگشتي .
ميوند ـ دلم رَه زدم به دريا. گفتم يا مرگ يا حاجت دل. خويشارَه بدرود نگفته ، شبانه گريختم و از يک قاچاقچي اي اسلحه ره خريدم به پنجاه افغاني و شبانه از مرز گذشتم.
صدا ـ اينهمه دردسر براي زنت ؟
ميوند ـ شرم به روي « ميوند » خب زنم اس.
صدا ـ چرا موقع رفتن نبرديش خب ؟
ميوند ـ نميايَد.
صدا ـ نمياد؟
ميوند ـ ( سر تکان مي دهد به نشانه نفي! ) ......
صدا ـ چرا ؟
ميوند ـ قصه​ش طولاني اس.
صدا ـ وقت داريم.
ميوند ـ حَوصله  مي خواد.
صدا ـ جواب منو ميدي يا بفرستمت جايي که حقّته ؟
ميوند ـ هرجا مرا راهي مي​کنيد، « ثريا »ره  هم راهي کنيد ، گپي نيست.
صدا ـ مطمئن باش هتل نمي فرستيمت.
ميوند ـ پيشاني تُرُش نکن آقاجان ! جسارت نبود. دلم به جوش اَس.
صدا ـ چرا نبرديش؟
ميوند ـ (مکثي مي کند) شرمنده! جان دادم از نَگَراني. مي گم. مي گم. روزي که آمدم ايران، جوان بودم . مويم سيا  بود . حالي سيل کن که ماش و برنج اس ! يک هزار سال پيش بود انگار!
صدا ـ خب؟
ميوند ـ کل چيزم در افغانيستان ، گَد و وَد شده بود. آمدم پي سامان .پي امان. رفتم «تهران» . (مکث) يک چيزي پرسان کنم آقاجان ؟ « ثريا » ره هم ايجه آوردين؟.... خيمه​ش رَه چه؟

(رفت و برگشت نور؛ گوشه اي ديگر از صحنه را مي بينيم . گويي روزگار گذشته و جوانيِ « ميوند » است و آشنايي اش با « ثريا » . « ثريا » در لباس کوليان ِ مشغولِ شست و شوي تشتي پر از ظرفِ کثيف است و آوازي زير لب دارد. آنسو ترک صداي ساز و آواز شادي مردماني مي آيد  شايد صاحبِ مجلس. « ميوند » جوان تر، محتاط و ترسيده به « ثريا » نزديک مي شود. « ثريا »   متوجّه او نيست.)
ميوند ـ (محتاط) عرض سلام.
ثريا ـ يا پنج تن ! ترسيدم مردک! باز اين دور و را پيدات شد؟
ميوند ـ هراس نکن بانو! شرمنده !
ثريا ـ يعني چي ؟ يه اهنّي يه او هونّي ! خجالت داره والّا !
ميوند ـ غم به جان راه نده بانو ! غرض عرض مرام بود . تَشَر نکن !
ثريا ـ « تشرنکن ! تشر نکن! » برو اونور تر ببينم !
ميوند ـ بَچَشِم.

 ثريا ـ کارگري مي​کني اين دور ورا ؟
ميوند ـ  ني. « ميوند » اي جه کار نمي کنه.
ثريا ـ معلومه . (به تقليد از لهجة او) « فقط هيزي مي کنه! »
ميوند ـ هيزي ؟ هيزي چي اس بانو ؟
ثريا ـ اي رو تو برم بشر !
ميوند ـ کمک نمي خواي بانو ؟
ثريا ـ (لحظه اي مکثي مي کند ـ اين سو و آنسو را نگاه مي کند) بلدي مگه ؟
ميوند ـ اينها که ظرف اس . شيشه اتول که  قدّ آدميه س،سر چهارراهها ،در اي دود و دم تهران ،همچه پاک مي کنم که خيالت مي رسه،شيشه نداره! 
ثريا ـ اِ ؟ راست مي گي ؟
ميوند ـ « ميوند » دروغ گپ نمي زنه !
ثريا ـ « ميوند » ؟ اسمت اينه ؟
ميوند ـ ها ! غلام شما اَستُم .
ثريا ـ (با لبخند) آقايي !
ميوند ـ اي رقم گپ نزن بانو ! مي شَرمم !
ثريا ـ مي دوني که من واسه صاحب مجلس کار مي کنم. مهمونيش شلوغه ، ما رو ديد ، گفت دستي به اين ظرفها برسونم ، شام و ..... ناهار فردا و صنّارم که مي ذاره کفِ دستتمون. مي فهمي ؟
ميوند ـ ها ! مي فهمم ! امّا ، منو چه غَرَض ؟
ثريا ـ خواستم بدوني من نامرد نيستم اينجا بکشمت به سلّابه ، بعد خودم حال کنم و به ريشت بخندم . افغاني هستي باش ؛ آدمي ديگه !
ميوند ـ بانوي خودم همي حالا حاضر اَستُم براي شما هر کاري... ـ (حرفش را مي خورد)
ثريا ـ (کمي در احوال « ميوند » دقيق شده) زنده باشي !..... حرفتو چرا مي خوري ؟
ميوند ـ گَپَم ره ؟ .... نخوردم.
ثريا ـ چرا خوردي ديگه !
ميوند ـ نِه نخوردم.
ثريا ـ چرا خوردي.

ميوند ـ نخوردم .....
ثريا ـ خوردي ......
ميوند ـ (رشتة کلام را تعويض مي کند) اوه سيل مي کني بانو ؟ سيلاب کارس ! اوسون چي رقم آدم آمده ، يکي سوي دِگري . اربابت پيشاني ترش مي کنه که چرا کار عقب مانده اس ؟ اين پولدار ها کارگر جماعت رَه مي گيرن زير سي و سه دندان ! در خدمت اَستَم . شروع کنيم! (مشغول مي شود)
ثريا ـ اينا نباس ببينن تو کردي ها !
ميوند ـ نميبينن بانو ! آمدن ، من پُت وپنهان مي شم .
ثريا ـ به دل نگيري ! به هر حال کار رو به من سپردن .
ميوند ـ مي​فهمم بانو.
( « ثريا » لحظات طولاني تقّلاي جدّي « ميوند » را نظاره مي کند.)
ميوند ـ چي اس ؟ سيل مي کني بانو ؟
ثريا ـ مطمئني چيزي نمي خواي ؟..........  پول !
ميوند ـ « ميوند » ره نشناختي بانو .
ثريا ـ خب براي چي اين کار رو مي کني ؟
ميوند ـ (در سکوت به ظرف شستن ادامه مي دهد ـ سر به زير) .........
ثريا ـ نمي گي ؟
ميوند ـ چه گپ زدي ؟
ثريا ـ يعني تو نشنيدي ؟
ميوند ـ صداي جمعيّت بُلَندَس ! سيل مي کني ؟
ثريا ـ اوهوم ! باشه . (مکث) به کارت برس ! ازت ممنونم . دو دقيقه اي اومدم.
( « ثريا » به نيّت خروج از صحنه حرکت مي کند.)
ميوند ـ (بلند مي شود) بانو !
ثريا ـ (مي ايستد) چيه پشيمون شدي؟
ميوند ـ نه! 
ثريا ـ پس چي؟! 
ميوند ـ ناخبر سبز شدي از کجا ، سر راه دلم؟
ثريا ـ چي ؟
ميوند ـ (سر به زير مي اندازد) ......... هيچ ! هوشت سوي من نيست بانو !
ثريا ـ (خيره به اوست ؛ انگار شنيده) .........
ميوند ـ اي رقم سيل  نکن بانو !
ثريا ـ چه کنم که نشنيدم ؟ (به تقليد از « ميوند ») « صداي جمعيّت بلندس! » !
ميوند ـ شنيده نتاني !
ثريا ـ ... نتانم ! ( لبخند مي زند .)
ميوند ـ مي خواستم ، نامت پُرسان شوم !
ثريا ـ اسممو مي خواي چيکار ؟
ميوند ـ (مکث ـ دستپاچه) شما، نام مَرَه پُرسان شدي ، گفتم « ميوند » ! گوشت جانم آب نکن به نيش زبان !
صدايي از بيرون ـ « ثريا » !

ثريا ـ (رو به جمعيت جواب مي​دهد) اومدم.
ميوند ـ ( مي خندد ـ ذوق زده ـ پيروز ) « ثريا » ! « ثريا » ! قدّ و بالا نشکنه !
ثريا ـ ( لبخند مي زند ) نمي خواي تمومشون کني ؟
ميوند ـ ها تمومش مي​کنم .......


(ثريا چند گام مي​رود ـ مي​ايستد)

ثريا ـ برمي​گردم .....
( « ثريا » خارج مي شود . « ميوند » با برق شادي در چشمانش زير لب تکرار مي کند : )
ميوند ـ « ثريا » !  « ثريا » !
( رفت و برگشت نور ؛ « ثريا » زير نور ، رو به تماشاگران)
ثريا ـ ببخشيد مي تونم سوالي بکنم ؟
صدا ـ اينجا فقط ما مي پرسيم.
ثريا ـ خواهش مي کنم .
صدا ـ ( مکث ) بگو !
ثريا ـ اون بيرون باده ؟
صدا ـ آره ... فکر کنم .
ثريا ـ بادِ تند ؟
صدا ـ چرا  مي پرسي ؟
ثريا ـ جوابمو نمي دين ؟
صدا ـ نه ! نه خيلي تند نيست . که چي ؟
ثريا ـ (نفسي مي کشد)  چادرمو جمع کردين ؟
صدا ـ شما نمي توني اونجا چادر بزني .
ثريا ـ چرا ؟ مگه منطقه صفر نيست ؟
صدا ـ منطقه صفر چيه ؟
ثريا ـ يه جاييه بين دوتا مملکت ! که مال هيچکدوم نيست . آزاده !
صدا ـ اونوقت .... اينجا ، ... جايي که مي گي بايد چادر زد ؟
ثريا ـ به کسي چه ؟
صدا ـ (بلند) درست حرف بزن !
ثريا ـ من ... جدّي گفتم . اين يک کيلومتر که نه اينوريه نه اونوري ! چيکار دارين شما ؟ مگه من اذيّتتون کردم ؟
صدا ـ مي خواي درست وحسابي جواب سوالاي منو بدي يا بفرستمت بري !
ثريا ـ کجا ؟
صدا ـ جاي خوبي نيست .
ثريا ـ آخه چرا ؟ من ايراني ام .
صدا ـ ديگه بد تر ! ايراني و اين بازيها ! لابد يه چيزيت مي شه .
ثريا ـ من ؟!
صدا ـ انکار مي کني ؟
ثريا ـ چيو ؟
صدا ـ جرمتو !
ثريا ـ چه جرمي ؟
صدا ـ به ما گفتن !
ثريا ـ چيو ؟
صدا ـ انکار مي کني که مي خواستي از مرز ردّ شي ؟
ثريا ـ دروغه به پنج تن !
صدا ـ انکار مي کني ؟
ثريا ـ همه گير من و « ميوند » همينه به مولا !
صدا ـ « ميوند » ؟
ثريا ـ ....... شوهرم . مگه نگرفتينش ؟
صدا ـ داستان مرز چيه ؟
ثريا ـ مرز ؟
صدا ـ گفتي گير تو و« ميوند » همينه.
ثريا ـ اون مي گه بريم افغانستان.
صدا ـ تو که داشتي مي رفتي . همونجا گرفتنت .
ثريا ـ يه هوا دور تر بودم از چادرم . افغانستان کدومه؟
صدا ـ يه هوا دور تر از چادرت ، مي شه افغانستان ديگه .
ثريا ـ رفتم پيِ « ميوند » . مي خواست بياد اينور .
صدا ـ چرا مي خواست برگرده ؟
ثريا ـ بخاطر من . نگرانم بود .
صدا ـ مي گفت باهاش نرفتي .
ثريا ـ ولايتش ؟
صدا ـ اوهوم !
ثريا ـ نمي تونم برم.
صدا ـ ببينم خانمِ .... گفتي اسمت چي بود ؟
ثريا ـ « ثريا » !
صدا ـ « ثريا ِ»... ؟
ثريا ـ چي ؟
صدا ـ ادامه ش ؟ ادامة اسمت ؟
ثريا ـ « ثريا ِ» ............ « رفيعي » !
صدا ـ « ثريا رفيعي » ؟ شناسنامه ت همراه نبود ؟
ثريا ـ نه . به دوستتون گفتم . اوني که سبيل داشت اين هوا !
صدا ـ کجاست ؟
ثريا ـ چه فرقي مي کنه ؟
صدا ـ فرقي نمي کنه شناسنامه​ت کجاست؟!
ثريا ـ شما راحت باش ! « ثريا » صدا بزن ! من جاي خواهرتم !
صدا ـ مسخره مي کني ؟
ثريا ـ نه به پنج تن .فقط « رفيعي » رو دوست دارم . همين !
صدا ـ مدرکي ، چيزي همرات نيست که اسم و رسمتو نشون بده ؟
ثريا ـ مدرکم کجا بود ؟
صدا ـ خانواده اي ، کس و کاري ؟
ثريا ـ نمي دونم ................................................. فقط « آصف » !
صدا ـ « آصف » کيه ؟
ثريا ـ پسرکم ! بچّه گَکَم .
صدا ـ کجاس ؟
ثريا ـ اون بيرون ، ... باد که نمياد ؟
صدا ـ کسِ ديگه اي نداري ؟
ثريا ـ ......ديگه کسي نمونده!...يکي  رفت اونور ... غريبه شد و اسلحه گرفت رو خودي . يکي خودي موند و همينجا واستاد و اسلحه گرفت دستش ، بره به جنگه اون خودي که غريبه شده بود و حالا اسلحه گرفته بود رو به خودي! يکي که نه دوست داشت اين باشه، نه اون و خسته شده بود از هرچي غريبه و خودي، فراري شد و از مرز گذشت بيخودي ،اونايي هم  اگه تو اين دعواها و کشت و کشتار ها زنده مونده​ باشن گم و گور، پي بدبختي هاي خودشونن!....
صدا ـ معلوم هست چي داري ميگي؟

ثريا ـ .... از وقتي چشم باز کردم،تنها بودم.کس و کاري هم اگه بود، غافل و بي خبر از همه  شون! الآن ديگه نمي دونم ... منِ کولي چه بدونم کدوم گوشة اين دنيا، يکي قلبش براي من مي زنه يا نه ؟!
صدا ـ بچّه تو چيکار کردي ؟
ثريا ـ من ؟
صدا ـ الآن کجاست ؟
ثريا ـ چادرمو جمع کردين ؟
صدا ـ نمي خواي جواب بدي ؟
ثريا ـ لال شم اگه نخوام .
صدا ـ پس بگو !
ثريا ـ گمش کردم ..................... ولي مياد. من پيداش مي کنم . قرارمون همينه.
صدا ـ براي آخرين بار مي پرسم اونجا چيکار مي کردي ؟
ثريا ـ ............... « ميوند » رو ديدم . عربده مي زد و مي دويد که بياد اينور، تو ايران. از اون سر داشت صدام مي کرد . صداي تير شنيدم . سربازا تير در کردن. گفتم نخوره بهش . دويدم طرفش بلکه ندوه ؛ وايسته ! يه تير زدن دم پاش . مرزباناي افغان بودن ؛ يا خارجيها. چه بدونم ؟ گفتم تو وايستا ، من اومدم . دويدم طرفش . هردو تو همين منطقه مي دويديم . ديگه سربازا و تفنگچي ها نيومدن . وايستادن . فهميدم رسيدم منطقة امن .بعد ... بعد يهو باد اومد.برگشتم چادرمو نگاه کردم ، ديدم خاک و سنگ بلند شد از کنار چادر ، رفت طرف سربازا . دويدم دنبال خاشاک ! شنيدم « ميوند » پشت سرم داد مي زنه که نرو . دويدم . اونم دنبالم اومد. چند بار چنگ انداخت لباسمو بگيره ؛ نتونست .هوار مي​کشيد. داد مي​زد . هوار مي​کشيد .نمي تونستم وايستم . سربازا جفتمونو گرفتن . من نمي دونم ما رو ، رو چه حسابي گرفتين از مرزبانهاي افغان.... ولي.... شنيدم « ميوند » اسلحه همراش بوده ... آره ؟
صدا ـ چرا نمي تونستي وايستي ؟!
ثريا ـ (مکث طولاني ) بخاطر « آصف » !
صدا ـ دويدي دنبال خاشاک؟! 
( رفت وبر گشت نور ؛ روزگار گذشته .« ميوند » گوشه اي نشسته و خطاب به مخاطبي نا معلوم چيزهايي مي گويد . گاهي  چنان  سر به گوشه اي گج مي کند و حرف مي زند که گويي مخاطبش در گوشه اي  از صحنه ، شايد پشت ديواري يا بوته اي است .)
ميوند ـ افغانيستان دوزخ شده اس ! وطن دارا گپ زدن ! چي رقم گيرو دارس. هجوم کرده ن. اي اي اي ...... اينا نخفته آمده​ن خوابمان ! اونجا هميشه دوزخ بوده س . دوزخ نبود ، من اي جه نبودم .مُرده ي بي گور ! پي ِ امان ! پي ِ سامان ! سيل کن کجا ناني تر مي کني ! خُب ... چي خاک سر کنم ؟ حالي اين اوضاع کمر اَوغان رَه شکستانده ! هوشت سونم اس ؟ مي​ترسم اين عسکرا گوشمان گرفته کنن ! دلم ته وبالا مي شود . خانمان مه باد روفت ! «ميوند » بسته بال اس ! بي سرزمين اس !
( « ثريا » ، ناراحت ، با شکمي برآمده از پشت ديوار يا بوته اي
بيرون مي آيد . دست به شکم دارد و درد به صورت. « ميوند »
با ديدن حالش از جا مي جهد .)
ميوند ـ ها ؟ چي شد « ثريا » ؟کل جانم فداي تو!
ثريا ـ نشد !
ميوند ـ چي گپ زدي ؟
ثريا ـ مي گم نشد . دل و روده م داره مي زنه بيرون . مي ترسم همين جا بياد بچّه .
ميوند ـ ( ذوق زده ) حالي مي ريم شفاخانه ! ديدگان ِ « ميوند » روشن شد !
ثريا ـ شفاخانه کدومه ؟ من قدم از قدم نمي تونم بردارم.
ميوند ـ چي گپ زدي ؟!
ثريا ـ ببين ! سر به سرم نذار ! الآن مي شينم يه گوشه ، بچّه ات و ... گلاب به روت ، قاطي هم مياد بيرون ها ! يه خاکي سرمون کن !
ميوند ـ چي خاک مُشته سر کُنُم ؟
ثريا ـ من چه مي دونم ؟ همه مردا چه خاکي سرشون مي کنن ايجور وقتا؟! حالا تو چون افغاني، زاييدن زنت خطرناک نيست ؟ حالم خوش نيست « ميوند » .

                           ("ميوند " بر سرش مي کوبد و زاري کنان بر زمين مي نشيند.)
ثريا  ـ  اِ.... "ميوند"!بچه شدي؟! اين چه کاريه؟!

ميوند ـ چي کنم؟ فهم مي کنم که مرد ثريا نيستم. اي خاک مشته بر سرم!

ثريا ـ  (مکثي مي کند-به نرمي) عزيزکم!"ميوند جان"! تو مرد "ثريا" نيستي؟! هستي! مردتر از هر مردي! تو کس مني! همه کسم! اين يعني چي؟!
ميوند ـ يعني تو عشق "ميوند" استي ،اما "ميوند" کس تو است! انگار قوم و اقارب!

ثريا ـ من درد دارم "ميوند"! الآن وقت اين حرفا نيست.آخه کدوم مرد وقتي زنش درد داره،شروع مي کنه به لوس شدن و چسناله هاي عاشقي؟!! الآن من بايد دور تو بگردم يا تو دور من؟!

ميوند ـ "ميوند"به قربانت! اين چي گپ اس؟!! اين دستک پايک زدن ها از عاشقي اس!گپ بزن چي کنم؟

ثريا ـ (با درد اما مهربان)من نمي دونم!

ميوند ـ چي کنم ؟سر گيجي شدم! همين جا بمان . تکان نخور ! دست غريب کي مي گيرد غير غريب؟ تکان نخور ! حالي آمدم . آمدم . « ثريا » جان آمدم.
( « ميوند » خارج مي شود . « ثريا » به زحمت گوشه اي مي نشيند. )
ثريا ـ (باخود) آخه بگو زن ، تو خودت کم غريبي ، يا علي گفتي به يه غربتي ؟! بيا اينم روزگار ما! سر زا نريم خوبه ! ( درد مي گيرد ) يا پنج تن ! يا پنج تن ! يا پنج تن !
( رفت و برگشت نور ؛ « ميوند » زير نور رو به تماشاگران )
ميوند ـ همين يکي بود .
صدا ـ ديگه بچّه دار نشدين ؟
ميوند ـ ..............
صدا ـ با تو ام. خوابي ؟
ميوند ـ نه آقاجان ! ديگه نتانم .
صدا ـ چي ؟
ميوند ـ « آصف » اوّل و آخرش بود .
صدا ـ چرا ؟
ميوند ـ عوارض جنگ اس !
صدا ـ يعني چي ؟
ميوند ـ موشک باران ِ تهران ، زخم خورد جانم .
صدا ـ کجا؟ 

ميوند ـ يک جا ،جايي که گفتن نتانم.
صدا ـ کجاي تهران زندگي مي کردي ؟
ميوند ـ کابل سيتي . جنوب تهران اس .
صدا ـ خب چي شد ؟
ميوند ـ لت وکوب شده بودم. انفجار بود به چه وجاهت ! زير آوار ، مانده بودم . يک ماه شفاخانه افتيدم . بعد گفتن تا عمرم به دنياس ، بچّه نمي بينم .
صدا ـ کي فهميدي بايد از ايران بري ؟
ميوند ـ خيلي وقت پيش . اعلام شد ، مجوّز موقّت اقامت افغان در ايران باطل اس .مام فهم کرديم.
صدا ـ بعد رفتي ؟
ميوند ـ قصّه​ش طولاني شد . « ثريا » بايد ميامد که نيامد . يک بار مجّوز گرفته کردم . پاسپورت همه چي به چي وجاهت ! زن ناقص عقل شناسنامه و پاسپورت و همه ره فروخت .شبانه!
صدا ـ به کي ؟
ميوند ـ فهم نکردم .
صدا ـ براي چي ؟
ميوند ـ براي اي که از ايران نره ! بعد از « آصف » ، « ثريا » مشاعرش مختل شده​س .
صدا ـ چرا نمي خواست بره ؟
ميوند ـ قصه​ش طولاني اس .
صدا ـ بگو !
ميوند ـ بخاطر « آصف » !
صدا ـ يعني چي ؟
ميوند ـ ( زير لب ) بيچاره « ثريا » ! بيچاره جانکم ! 
صدا ـ بگو!

ميوند ـ مام ديده کرديم مجّوزمان باطل است وزنمان ماندني !ثريا اينه فهميد ، جيغ زد ، ديوانه شد ، خودش ره لت و کوب کرد. خدايا چه کنيم ؟ يک دوستي داشتيم. با تحصيلات بود به چه وجاهت ! انگليزي مجّوز داشت .انگليزي گپ مي زد، حيران مي ماندي . گپ مي زد ، مام فهم کرديم  به ما گپ زد،جايي هست ، اسمش « منطقة صفر » که قانونش توفير مي کنه . مام فهم کرديم .اينجوري هم من ايران ره ترک نمي کردم هم « ثريا » .
صدا ـ تو که رفتي .
ميوند ـ ها رفتم. اما اونجِه برهوت اس . يک کيلومتر برهوت . نمي شه.تنهايي اونجِ « ثريا » داشت تن وجانش آب مي شد. اگه « ميوند » نبود که « ثريا » ولايت خودش ره ترک نمي کرد .
صدا ـ رفتي که « ثريا » هم برگرده .
ميوند ـ ها ! ولي نه « ثريا » برگشت ، نه اين دلِ ما گذاشت يه گوشه از بي کسي بميريم. قلبمان اي جه بود . برگشتيم .
صدا ـ تو دوست با تحصيلات از کجا داشتي ؟
ميوند ـ « ثريا » ، پيش از اينکه شويش بشم کار مي کرد . عين افغان ! کارگري مي کرد. دستفروشي مي کرد . خانه يک بزرگ زاده هم کارگر بود. همان بزرگ زاده گپ زد . غم کش بود .
صدا ـ زنت با اون رابطه اي داشت ؟
ميوند ـ چي گپ زدي ؟
صدا ـ گفتم اين آقا .... و زنت رابطه اي داشتن ؟
ميوند ـ ارباب بود . « ثريا » کارگرش بود . هردو دوستش داشتيم . براي ما بيادَر بود.پدرش "ثريا" ره وقتي خُرد بچه بود، آورده مي کند نزد خودش!"ثريا" از همان بچگي يتيم بوده.کارگري؛ دستفروشي؛.....همه کار کرده.پدر ارباب نظر مي کند به صورت فريبا، چشمان معصوم "ثريا"! گپ مي​زند «ما که دختر نداريم در خانه."ثريا" ره برداريم براي کلفتي.» اونوقت  يک پسر بزرگ داشت که همين ارباب باشه براي ما بيادر شد! قوم و اقارب ! حالي ما کسي ره جز او نداريم .
صدا ـ يعني هيچ رابطه ديگه اي بين اون و زنت نبود؟

ميوند ـ .......................

صدا ـ با توام.

ميوند ـ چي گپ زدي؟
صدا ـ  پسره اسمش چي بود حالا؟
ميوند ـ « رفيعي » ! « احمد رفيعي » !
( ر فت و برگشت نور ؛ « ميوند » و « ثريا » در خانه اي محقّر نشسته اند به گپ و گفت . چهره هايي غم زده دارند و چند سالي گذشته.)
ميوند ـ بايد سيل کنيم کجا ناني تر مي شه .
ثريا ـ تو « منطقة صفر » تر مي شه ؟!
ميوند ـ امن اس . نه طالبان کارمان دارد ، نه ملّا عمر ، نه ايراني کارمان دارد ، نه دولت ، نه ملّت !
ثريا ـ نه !
ميوند ـ « ثريا » اي که گپ من ني . گپ « احمد رفيعي » اس ! اون فهم مي کنه. بزرگ زاده​اس.
ثريا ـ اون منو دوست داره . هميشه دوست داشته. مي​خواد همه چيز همونجوري باشه که ما مي​خوايم.
ميوند ـ دوباره گپ آن مردک را کشاندي پيش ؟
ثريا ـ تو اسمشو آوردي . به من چه ؟
ميوند ـ گپ دگر بزن !
ثريا ـ حرفي ندارم .
ميوند ـ (مکث ـ ناراحت) چرا شويت نشد ؟
ثريا ـ ..............
ميوند ـ مَرَه نظر کن ! .... مره نظر کن! آمدم پي تو ! گپ زدي که کجا سر افکندي زير، داخل شدي ، جواب شنيده کردي که عاشُقَم ! آه ! حال من شوي تو استُم . ادّعا که نشد کار ! نشد وجاهت !
ثريا ـ اون خيلي سال پيش مي خواست با من ازدواج کنه . اوّلين باري که تو باغ پدرش منو ديد . من يه دختر جزقل بودم . اون نوجوون!خانواده ش نذاشتن . زن ِ با اصالت مي خواستن براي پسرشون ؛ نه يکي مثل « ثريا » که پيدا نيست، کنار کدوم بتّه پس افتاده . ( سکوت مي شود )
ميوند ـ « ثريا » !
ثريا ـ بگو !
ميوند ـ مره نظر کن! اگر مي شد ، مي رفتي ؟
ثريا ـ ( نگاهي به« ميوند» مي کند ) نبايد مي رفتم ؟ يه خورده فکر کن ! يه دختر کولي با يه بزرگ زادة تحصيل کردة مؤدّب ! هرکي جاي من بود مي رفت . مخصوصاً که نگاش داد مي زد ، دروغ نمي گه . عاشقمه .
( « ميوند » پکر، سر بر مي گرداند .)
ثريا ـ چيه ؟ ناراحت شدي ؟
ميوند ـ ..........
ثريا ـ من مي خواستم بهت دروغ نگفته باشم عزيزکم . اون موقع که تو نبو ... ـ ؛
ميوند ـ (قطع مي کند) دروغ گپ مي زدي ، چه مي شد ؟ اينهمه با دروغ شبت ره روز کردي، روزت ره شب چه شد ؟ يک دروغ دگر هم گپ مي زدي .
ثريا ـ من کي دروغ گفتم ؟
ميوند ـ .......
ثريا ـ من کي با دروغ روزمو شب کردم ، شبمو روز ؟
ميوند ـ نکدي ؟
ثريا ـ کي ؟
ميوند ـ پس « آصف » چي اَس ؟
ثريا ـ « آصف » پسر ماست .
ميوند ـ گم شده اس ؟ نه ! گم شده اس ؟
ثريا ـ معلومه که گم شده . تو چه مرگته ؟
ميوند ـ اين « ميوند » ​س که گم شده اس ؛ بي خانمان اس ؛ بي غمکش اس ؛ مرده به گور​اس؛ بي ستاره اس ؛ از هفت آسمان يک ستاره برايم نيست. « آصف » گم نشده؛ من گم  شدم،«ميوند».
( بلند مي شود و با چشماني خيس صحنه را ترک مي کند .)
ثريا ـ « ميوند » ! « ميوند » ! اون بر مي گرده . مگه نه ؟ « آصف » جلوي چشماي خودم گم شد . بر مي گرده . ( مکث ـ ملتهب تر ) من نفهميدم تو چي گفتي . (مکث) اون بيرون باده؟
( جوابي نيست ؛  رفت وبرگشت نور ؛  « ثريا » رو به تماشاگران زير نور ؛  کمي بي تعادلتر از همواره .)
ثريا ـ آدم پودر مي شه ؟
صدا ـ تو باز سوال کردي ؟
ثريا ـ جواب نمي دين ؟
صدا ـ (مکث) ..... داري مسخره بازي در مياري ؟
ثريا ـ نه به پنج تن !
صدا ـ يعني چي ؟
ثريا ـ آدم مي تونه پودر بشه ؟
صدا ـ قرصهاتو خوردي ؟
ثريا ـ قرص ؟!
صدا ـ شوهرت مي گفت قرص مي خوري .
ثريا ـ اينجاست ؟
صدا ـ باز سوال کردي ؟
ثريا ـ چادرم هم جمع کردين ؟
صدا ـ چادر به اين بزرگي زدي وسط منطقه صفر که چي بشه؟

ثريا ـ بزرگه نه ؟ از اين بزرگتر نتونستم جور کنم . اشکالي داره ؟
صدا ـ دوباره ؟ اينجا فقط .... ـ ؛
ثريا ـ .... شما مي پرسين ! بله !
صدا ـ خُب ؟
ثريا ـ خب چي ؟
صدا ـ پرسيدم چادر به اين بزرگي زدي وسط منطقه صفر که چي بشه؟
ثريا ـ چادر من باد مي بلعه !
صدا ـ چي ؟
ثريا ـ باد مي​بعله. مي شد از اين بزرگترشو مي زدم ، گنده تر ! باد بيشتري ببلعه !
صدا ـ همين ؟
ثريا ـ شما اينجا برزنت دارين به من بدين ؟
صدا ـ .......
ثريا ـ پول ندارم بدم  ولي براتون کار مي کنم ، عوض پولش .
صدا ـ .......
ثريا ـ من و « ميوند » از کار در نمي ريم . از همون اوّل همه کاري کرديم. کارگري ، نظافت ، عملگي ، باغبوني ، نگهباني ، ..... شما چي لازم دارين ؟ خجالت زده نمي مونيم .
صدا ـ اونوقت برزنتو چيکار مي کني ؟
ثريا ـ وصله مي کنم به بقيّه چادرم . دستام زخم مي شه ولي مي تونم . شما اگه دارين بدين .
صدا ـ بعد باد بيشتري مي بلعه چادرت . نه ؟
ثريا ـ آره ديگه .
صدا ـ بعد چي مي شه ؟
ثريا ـ باد امانتشو صاف از مملکت نمي بره بيرون.
صدا ـ چه امانتي ؟
ثريا ـ هرچي که دستشه .
صدا ـ مثلاً ؟
ثريا ـ از باد بدم مياد .
صدا ـ مگه باد فقط از اين ور  مي ره بيرون که تو با چادر اينجا منتظر شي ؟
ثريا ـ (خيره به طرف صدا) ......
صدا ـ ها ؟
ثريا ـ « آصف » کجاست ؟
صدا ـ پسرت ؟
ثريا ـ کجاست ؟
صدا ـ تو بايد به ما بگي !
ثريا ـ من نمي دونم .
صدا ـ نمي​دوني پسرت کجاست؟!
ثريا ـ نمي​دونم .... نمي دونم .
صدا ـ آروم باش !
ثريا ـ (مکث طولاني) آدم ....... پودر مي شه ؟
( جاي نور عوض مي شود ؛ « ميوند »  زير نور رو به رو تماشاگران )
ميوند ـ چي ؟
صدا ـ قضيه ش چيه ؟
ميوند ـ آي آي آي .... جگرمه سورمه کردي « آقاجان » !
صدا ـ بگو !
ميوند ـ (کمي بغض دارد) هي از شما پُرسان مي کنه ؟
صدا ـ آره .
ميوند ـ پس حالش بدتر شده س.
صدا ـ نه خيلي هم حالش بد نيست .... ـ
ميوند ـ (سريع) وقتي گپ مي زني ، هي پرسان مي کنه يعني بداَس .
صدا ـ حالا قضيه ش چيه ؟
ميوند ـ آدم پودر مي شه ؟ (مي خندد ـ تلخ و در خود) يک هزار سال پيش بود انگار ! داشتيم با هم تر و خشکش مي کرديم . باهم بزرگش مي کرديم . خوبي ، بديش ره قاطي مي​کشيديم. «آصف » ره مي گم . بچّه مانه .
صدا ـ پس بچّه اي در کار بوده .
ميوند ـ گپ زده بوديم پيشتر آقاجان . جگر خوني نکن !
صدا ـ ادامه بده !
ميوند ـ از خروسخوان تا گاوگم مصروف کار مي شديم که بزرگ بشه ، مردبشه ، کم و کرسِ ما ره هم ظفت و رفت کنه . (مکث) سِگرِت داري ؟
صدا ـ چي ؟
ميوند ـ سگرت ! دود !
صدا ـ نه . ادامه بده !
ميوند ـ قدّ کشيد. اي جا هم بير وبار و قال ومقال شده بود . (مکث ـ مي خندد ـ تلخ و طولاني ودرخود) بچو تا صد بلد بود نمره کند ! از يک  نمره مي کرد تا صد  به چه وجاهت ! سگرت داري ؟
صدا ـ ..........
ميوند ـ گفتي نداري . شرمنده !
صدا ـ خب!
ميوند ـ  در بلاد شما هم جنگ شدّت گرفت. شدم « کمر شکسته مرد» ! خودم زخم خورد جانم ؛ شدم « مرد نيمچه » ! تهران رفته بود زير بمب و موشک . چي خاک مُشته سر خود مي ريختيم؟  دست « آصف » و « ثريا » ره گرفته کردم ، بردم سوي مرز افغانستان . ذلّه و مانده بردم خيال کردم در ولايت ِ ما امنيّت بِيتراَس . همه چي گَدو وَد شده بود ولي موشک نبود .
صدا ـ اون موقع « ثريا » راضي بود باهات بياد ؟
ميوند ـ ها ! « آصف » باهاش بود . درد « ثريا » درد ِ « آصف » اس.
صدا ـ .........
ميوند ـ « ميوند » خامي کرد . دل « ميوند » ريش اس آقاجان ، شما هم که سگرت نداري .
صدا ـ ..........
ميوند ـ زن و بچّه ره از جايي بردم سبز . فهم نکردم در زمان جنگ ، هيچ سبزي ، آني نيست که پيشتر ديده کدي .
صدا ـ خب ؟
ميوند ـ پيش چشمان من و « ثريا » ، ترکيد .(به گريه افتاده) زير پاي « آصف » ! « آصف »ِمن ، نيست شد . پودر شد .انگار يک سياهي خورشيد ره پوشاند.غبار "آصف" نور ره از ديدگان ما ستاند."کسوف" شد."کسوف" ناوقتچه! « ثريا » ماند و ديدگان ِخيره و يک غبار تيره!  هي « آصف » ره صدا مي کرد . هي « آصف » ره صدا مي کرد . انگار همان دم ، آواز سپيد شدن موي خويش رَه شنيدم ! انگار برف نشست روي موهايم .
صدا ـ ميدون مين بود ؟
ميوند ـ بله . کمرم شکستاند . « آصف » ِ « ثريا » پودر شد پيش چشمانش . باد بود . "ثريا"ديده کرد باد گرد وخاشاک ره که بلند بود ، آورد طرف مرز ايران . مجنون شده بود . برگشت . گپ مي زد . هذيان گپ مي زد .فکر مي کرد باد « آصف » ره گشتانده  سوي ايران. فرياد مي کرد: «برگرد پسر! اونجه امن نيست! بي ياور چي مي کني؟!»  هي گپ مي زدم که «آصف» رفت . آصف مُرد .شيون مي کرد که نه! جواني کرده روي گشتانده ايران!مادر اونجه نيست زخمش ره مرهم کنه!مياد.مياد نزد مادر!....هي هي هي... ناصية ما نوشته بود که تنها بچّه مان بره روي مين . قبول نمي کنه. خيال مي​کنه «آصف» گم شده س.اوايل گپ مي زد که شايد کت بسته​ي کوموله ها شده!شايد هم کت بسته عراقيا! ولي به هواي جاي ايمن مياد نزد مادر! زن، «ميوند» بميره که تو مشاعرت مختلّ شد ، «آصف» پودر شد رفت. گپ مي زنه « آدم پودر مي شه ؟ » قبول هم که کرده، گپ مي زنه که پس باد مي چرخانه اين خاک و خاشاک ره. خيمه فراز کرده که نذاره باد خاک «آصف» ره جايي دگري ببره ! خيمه باد مي بلعه . وقتي تند مي شه و خاشاک بلند مي کنه ، در خيمه ره باز مي کنه و دستک پايک مي زنه که خاشاک ِ دست باد شکار کنه ! ...................................   سِگِرت داري ؟
( نور تغيير مي کند. فضاي پيرامون « ميوند » روشن مي شود . حال ، تصوير کاملي مي بينيم از « ميوند » و « ثريا » که در در صحنه نشسته اند. در عمق ، چادر « ثريا » با دهان باز فراز است و فضا بيروني است . روشن و کمي بادي . «ثريا» انگشت به دهان مي گيرد و سپس بالا مي آورد . انگار که مسير حرکت باد را مي سنجد . « ميوند » نگاهي به اطراف مي کند و آرام سر به سوي ما مي گرداند.)
ميوند ـ اي جه « منطقة صفر » من اس . قانون من و « ثريا » در آن جاري اس . دل وجانمان شاريده. کجا باشيم که مرهم روي زخم شود ؟ انگار هزار سال رفته س. حالي موي سر من ، برف اس . من آواز سپيد شدنش شنيدم . 
ثريا ـ (نه چندان بلند) بختت سفيد باشه به حقّ پنج تن !
                       (تاريکي ـ تنها صداي باد ... )
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